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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
محل بحث پاسخ به این شبهه بود که در زمان غیبت تقیه واجب است. اقتضای وجوب تقیه آن است که شیعیان و مسلمانان در

مقابل طواغیت زمان، سوت کرده و قیام ننند. به بیان دیر قیام در مقابل طاغوت در زمان غیبت، باطل و غیر جایز است؛
چون برخلاف تقیه است.

بیان شد که برای پاسخ از این شبهه، باید مفهوم تقیه را در اصطلاح شرع و بر اساس منابع دین و متون شرع بررس کنیم. به
از شرایط وجود دارد‐، نیست. تقیه معنای وسیع وئیم در بعضمحدودی ‐که ب معنای جزئ این نتیجه رسیدیم که تقیه ی

دارد و آن این است که گاه سوت در مقابل ظالم، مصداق تقیه است و گاه قیام در مقابل طاغوت، مصداق تقیه است.
بنابراین برای تقیه ی معنای شرع در دین وجود دارد که به لحاظ مصداق وسیع بوده و در برخ موارد سوت در مقابل ظالم

و در برخ موارد، قیام در برای او را هم شامل مشود.

سایر روایات تقیه
از ی ر هم در این زمینه وجود دارد که از روایات قبلاز روایات دی شواهدی را برای این معنا از تقیه ذکر کردیم. بعض 

جهت شاید مهمتر باشند.

ی. مرحوم مجلس در بحارالانوار از رسول اکرم 6 آورده است که: «مثَل مومن لا تَقيةَ لَه كمثَل جسدٍ لا راس لَه».[1]یعن تقیه
ی عنوان رئیسیه دین مشود. رأس از اعضای رئیسیه بدن است. اگر کس دست یا پا نداشته باشد، متواند زندگ کند، اما
اگر کس سر نداشته باشد، نمتواند زندگ کند. این روایت حاک از آن است که تقیه به منزله رأس إل الجسد است. بنابراین

اگر تقیه نباشد ایمان نیست.

دو. از امام مجتب 7 نقل شده است که: «انَّ التَّقيةَ يصلح اله بِها امةً لصاحبِها».[2] امور ی امت با تقیه اصلاح مشود. اگر
روش تقیه در میان امت باشد، فساد در آن امت از بین مرود و اصلاح مآید و حومت به نحو شایسته در آن امت قرار خواهد

گرفت.

سه. امیرالمؤمنین 7 مفرماید: «التَّقيةُ من‏ افْضل‏ اعمالِ‏ الْمومنين‏»[3] زمان رسول اکرم 6 یا امیرالمؤمنین7، تقیه وجود داشت.
حت سوت و خانهنشین بیست و پنج سالهی امیرالمؤمنین7 برای حفظ اسلام نیز، عنوان تقیه را دارد. اشتباه اصل، تقلیل

معنای تقیه به ی معنای خیل جزئ ‐یعن تقیه خوف‐، است. اوایل انقلاب مرحوم والد ما رضوان اله علیه ی رساله
مختصری راجع به تقیه مدارات نوشته بودند. روحانیون که به حج مرفتند، آنجا گفته بودند که این موضوع باید برایشان روشن
است؛ مثل آنجای ه یا خوفکنند به ایننوشتند. ایشان تقیه را تقسیم م رساله فارس باشد و ایشان به قلم شریف خودشان ی

که آدم جانش در خطر است ولو کفر و شرک بوید برای اینه جانش را حفظ کند. یا کتمان یعن کتمان اسرار ائمه
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معصومین: است؛ ملف باید تقیه کند. هر سری از اسرار ائمه و هر مقام از مقامات ائمه را برای همه کس نوی.، در جای
است؛ در روایات فراوان تقیه هم تقیه مدارات وید. یخودش، آن مخاطب مناسب خودش را انتخاب کند و فقط برای او ب

داریم که ائمه: مفرمایند در تشییع جنازه اهل سنت شرکت کنید؛ با اینها مراوده و رفت و آمد کنید؛[4] یعن در عمل باید
مدارات کرد که این ی عنوان عام دارد. مانند برخورد رسول خدا6 با مردم؛ یعن حاکم باید با مردم مدارات کند. آن تعبیری که
از خود پیامبر6 در همین روایت تقیه خواندیم که همان طوری که خدای تبارک و تعال امر به نماز کرده امر به مدارات با مردم

کرده است. در آن سطح بالا اول شخص عالم که رسول خداست باید با امت مدارات کند. همین طور کس که وص او هست و
وقت او به عنوان خاص یا عام است، همینطور تا به ما طلبهها برسد. باید با مردم مدارات کرد. یعن که از جانب وص کس

انسان ی منری را مبیند یا ترک معروف را از کس مبیند در درجه اول نباید تند برخورد کند، با مدارات و نصیحت و
توصیه، اینها همه تحت عنوان تقیه در مآید. خود مراتب امر به معروف و نه از منر در وِزان تقیه چیده شده است. پس این

عنوان مدارات را دارد.

متوانیم شق چهارم برای تقیه امیرالمؤمنین7 درست کنیم به نام تقیه حفظاً للدین. خود حضرت فرمود من دیدم اگر بخواهم
دست به شمشیر ببرم اسلام که ی مولود جدید است از بین خواهد رفت برای حفظ این مولود سوت کردم، «فَصبرت و ف‏
الْعين‏ قَذًى‏»[5] که عنوان تقیه را دارد. سابقا بیان گردید که نظیر این تعبیر را که در مورد صبر هم داریم ‐نسبت صبر به دین

مثل نسبت رأس به انسان است‐، همین تعبیر راجع به تقیه هم آمده است. لذا سحن به گزافه نیست اگر بوییم خود صبر ی از
وجوه تقیه است. صبر بر مصیبت، صبر بر مقابل معصیت و صبر بر طاعات و عبادات و... از وجوه تقیه است. اگر سئوال

شود که چه کس به این موارد تقیه گفته است؟ خواهیم گفت که لازم نیست کس گفته باشد. حقیقتش همین است. صبر ی از
وجوه تقیه است.

تقیه ی استراتژی و ی روش بسیار مهم برای حفظ دین است؛ هم برای حفظ دین و هم برای حفظ ایمان و هم برای حفظ جان
آدم است. این تعبیر «التَّقيةُ من‏ افْضل‏ اعمالِ‏ الْمومنين‏»[6] ظاهرش این است که تقیه از خود نماز بالاتر است؛ یعن در ردیف

افضل الاعمال قرار مگیرد. البته ممن است گفته شود که در روایت «افْضل‏ اعمالِ‏ امت‏ انْتظَار الْفَرج»[7] با اینه «من»
را در سال اول کتاب الحج داریم، آنجا روایت بحث خواهد بود. ی است. بنابراین افضلیت تقیه هم نسب وئیم نسبندارد می
داریم که حج افضل از نماز است. گفتیم کیف الجمع؛ از ی طرف روایات فراوان داریم که نماز افضل است و از ی طرف

این مگوید حج افضل است؟ به همین نتیجه رسیدیم که این افضلهای در روایات تماماً نسب است، افضل حقیق نیست. حال
فرض کنیم در محل بحث ما نیز، تقیه افضل حقیق نباشد، ضرری به مدعای ما نخواهد زد. زیرا به هر حال ی از مهمترین

اعمال است؛ «التَّقيةُ من‏ افْضل‏ اعمالِ‏ الْمومنين‏».

تفسیر مشهور از معنای تقیه
باید این نته مورد توجه قرار گیرد که آن معنای از تقیه که متداول است و مشهور مگویند، برای ی افراد خاص واقع مشود

و برای همه واقع نمشود. در حال که ظاهر روایات تقیه این است که هر کس ی نوع تقیهای در موردش معنا دارد. صبر بر
بلا، معصیت، اطاعت، از مصادیق تقیه است و این اختصاص به افراد ندارد. روایت مفرماید: «التَّقيةُ من‏ افْضل‏ اعمالِ‏

الْمومنين‏». بنابراین نمتوانیم بوئیم، منظورش بعض از افراد است! طبق آن معنای که مشهور معتقد هستند، تقیه مثل حرج
مماند. حرج برای بعض از افراد در بعض از شرایط واقع مشود آیا متوانیم بوئیم حرج در همه مؤمنین وجود دارد؟ نه،
ضرر برای بعض از افراد در بعض از شرایط واقع مشود. نمتوانیم بوئیم ضرر برای همه وجود دارد. همان روایات که

مفرماید: « دِين لمن  تَقيةَ لَه»[8]یا «لا ايمانَ لمن‏  تَقيةَ لَه‏».[9]

بنابراین معنای وسیع از این روایات فهمیده مشود. وقت مگوید: «التَّقيةُ من‏ افْضل‏ اعمالِ‏ الْمومنين‏» ظاهرش این است که
تقیه برای بعض از افراد نبوده و بله یا درباره همه افراد است. در حال که آن تقیهای که مشهور ذکر مکنند، برای بعض از



افراد در بعض از شرایط اتفاق مافتد. لااقل هر مؤمن با ی نوع از انواع تقیهای که بیان شد، سر و کار دارد.

مشهور اصل عدم تقیه را در ی نوع از تقیه مطرح مکنند نه در کل تقیه. در مباحث فقه و اصول مگویند باید جهت روایت
را دید که اگر روایت تقیةً صادر شده به درد نمخورد، ش مکنیم تقیةً بوده یا نه؟ اصل عدم تقیه است. اینها همه در ی نوع
خاص از تقیه است. اما پیرامون تقیه در این معنای وسیع، اصل عدم تقیه نداریم. به نظر مرسد علما به این مفهوم گسترده از

تقیه توجه نردند.

عمومیت معنای تقیه
جمله معروف هست که‐البته روایت نیست ولو اینه بعضها مگویند روایت است‐ استر ذهب و ذهاب و مذهب.[10] این

جمله حاک از گستردگ معنای تقیه است. اینه اگر مال خدا به شما داد، سع مکنید این را حفظ کنید که البته این را عقل
و که چه چیزی دارم! مذهبت را به کسن گوید مال خود را به کسگوید و شرع هم روی آن صحه گذاشته است. شرع مم
نو. فرض کنید ی کس در توحید به ی مراتب بالای مرسد، این را علن نند. سفری که مخواه بروی به کس نو که
چه زمان مخواهم بروم و کجا مخواهم بروم؟ موضوع «استر ذهب و ذهاب و مذهب» برای همه اتفاق مافتد. راجع به

ذهب که همه دارند، چه کس که وضع مال خوب دارد یا وضع مال مناسب ندارد. و حت بچهای که ی پول مختصری دارد
از پدر و مادرش مخف مکند.

امیرالمؤمنین 7 مفرماید: «علَ‏ كل‏ عالم‏ انْ‏ يصونَ‏ بِالْورع‏ جانبه»[11] این تقوای رایج اصطلاح و از آن قویتر، ورع است.
تقوا اجتناب از محرمات است اما در ورع از شبهات هم باید اجتناب کرد، اینها از مصادیق تقیه به معنای کل و عام است.
وضوح این مطلب با اندک تأمل قابل تصدیق است. ما نمخواهیم جعل اصطلاح کنیم بله مگوییم تقیه ریشه قرآن دارد

چنانه آیه «ا انْ‏ تَتَّقُوا منْهم‏ تُقاةً»[12] گواه بر این مدعاست. روایات که در این چند جلسه درباره تقیه خواندیم، ی معنای عام
برای تقیه به دست انسان مدهد و نمشود از آن، ی تقیه محدود خوف یا محدود کتمان یا محدود مدارات با اهلسنت را

استفاده کرد.

ما نسبت به کفار هم باید مدارات کنیم، آنچه پیامبر6 فرمودند: خدا همان طوری که من را امر کرده به صلاة، امر به مدارات
کرده است؛ «امرن ربِ بِمدَاراة النَّاسِ»[13] و نمگوید مدارات مع المسلمین. عقل هم همین را مگوید. البته نه در جای که
کافری دنبال هدم اسلام و از بین بردن آن باشد. مثل آمریا و اسرائیل جنایتار که خدا هر چه زودتر اینها را قلع و قمع کند،
باید با اینها مقابله کرد و ریشهشان را زد. و لو این همه شهدا هم تقدیم اسلام شود. اگر این کار نشود، اینها چندین برابر این

شهداء را از بین خواهند برد. رژیم صهیونیست مخواهد غلبه و سیطرهی بر عالم پیدا کند ولو این سیطره به قیمت از بین بردن
دو میلیارد مسلمان باشد. اصلا بحث نیل تا فرات ی گوشهای از اهداف اینهاست. الآن آمریا در اختیار اینهاست، اروپا در

اختیارشان است و بسیاری از رؤسای کشورهای اروپای از مزدورها و از عوامل اینها هستند، همه را در اختیار دارند. اینها اگر
به این نتیجه برسند که همه مسلمین را باید از بین ببرند برای اینه سیطره پیدا کنند این کار را خواهند کرد. و لذا هم عقل و هم

شرع ما را وادار مکند و بر ما لازم مکند که به هر طریق ممن با اینها مقابله بشود. حالا کس در ذهنش نیاید که مدارات
یعن حت مدارات با اینها، مدارات با اینها حرام است و باید با اینها مقابله کرد. طبق معنای که برای تقیه کردیم جهاد را به

انواعه، جهاد ابتدای برای این است که ی عدهای از رجال و نساء و وِلدان که تحت پرچم شرک هستند را انسان نجات بدهد،
جهاد ابتدای برای کشورگشای نیست و همه اینها عنوان تقیهای را دارد، حالا ما این معنای وسیع را از روایات استفاده کردیم و

این چند روایت را ضمیمه کردم برای اینه محمتر بشود، خودتان در روایات بردید برای این عرض ما شواهد بهتری را پیدا
مکنید.

در کشور ما اگر کس زمزمه کرد که در مقابل اسرئیل نباید حرف زد و این خلاف تقیه است. خواهیم گفت تقیه آنجائ است که



موجب حفظ دین باشد. الآن همه عقلا مگویند برای حفظ دین باید در مقابل اسرائیل ایستاد. در واقع آن کس که نمایستد بر
خلاف تقیه رفتار کرده است. هر مرحلهای را باید با خودش لحاظ کرد. به بیان دیر هر تقیه ای را در رابطه با موردش باید لحاظ

کرد. تقیه در مورد حفظ دین. ممن است ی کس در حفظ دین تقیه نداشته باشد اما تقیه خوف داشته باشد.

حاصل آنه از اینجا بحث شروع شد که اگر کس تقیه خوف نرد و جانش از بین رفت، نمتوانیم بوئیم لا ایمان له؟ پس در
این روایات ی مرحلهی اعلای از تقیه را بیان مکند. مرحلهی اعلا که حفظ دین است. ما هیچ چیزی نداریم که اینطوری

بوئیم که این روایات که مگوید: « دِين لمن  تَقيةَ لَه»، تناسب حم و موضوع، تقیهای را شامل مشود که موجب حفظ
دین است. نه شامل تقیه مدارات مشود و نه شامل تقیه خوف مشود. موضوع و مصداق این روایات که مفرماید: «التَّقيةُ من‏

افْضل‏ اعمالِ‏ الْمومنين‏» در جای است که برای حفظ دین و پای دین در کار باشد مؤمن ببیند چه وظیفهای دارد و باید انجام
بدهد. نمتوانیم قبول کنیم اگر ی شیعهای تقیه خوف نرد و کشته شد، پای ولایت امیرالمؤمنین7 محم ایستاد و جان داد،

بوئیم لا ایمان له! نمشود گفت لا ایمان له شامل این نوع تقیه مشود.

بالأخره ما این معنا را از این روایات به دست مآوریم و مگوئیم این روایات فرد اعلای تقیه را بیان مکند که برای حفظ دین
است. در نتیجه با این معنا نمشود گفت سوت فقط موجب حفظ دین است، در بعض از شرایط سوت موجب حفظ دین

است و در بعض شرایط قیام موجب حفظ دین است. زمان مرحوم آقای بروجردی سوت موجب حفظ دین بوده و آقای
بروجردی سوت کرد. گرچه ایشان هم سوت نرد. یعن ی جاهای پیغامهای را توسط امام به شاه مدادند. قبل از ایشان

زمان مرحوم آقای حائری، زمان رضاخان قلدر علیه اللعن و العذاب باید سوت مکردند، ما نوئیم چون آقای حائری و
بروجردی سوت کردند پس اینها دین را از سیاست جدا مدانستند و ما تا آخر نباید در امور سیاس دخالت کنیم. زمانه فرق

مکند، آن زمان مرحوم آقای حائری اگر مخواست در مقابل رضاخان بایستد با آن ولع قدرت که رضاخان داشت تمام حوزه
را قلع و قمع مکرد. برای حفظ حوزه سوت کرد اما در زمان امام رضوان اله علیه شرایط مهیا بود و ایشان در مقابل

حومت وقت ایستاد. معیار حفظ دین است، گاه سوت موجب حفظ دین است و گاه هم قیام موجب حفظ دین است.
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